
   1 علوم و فنون ادبي

  :جز بهدرست است؛ » كاملاً«رد همه موا» شناسي تاريخ ادبيات و سبك«از ديدگاه  -1

  شود. تر علمي است و گاهي نثرهاي حماسي، تاريخي و ديني هم ديده مي ) محتواي نثرهاي دوره ساماني، بيش1

  را نام برد.» تاريخ بلعمي«و » التفهيم«توان  هاي موفق نثر دوره ساماني مي ) از نمونه2

  هاي نثر دوره ساماني است. از ويژگيهاي جمع فارسي بر جمع عربي  ) كاهش كاربرد نشانه3

  تر از لغات عربي است. گيري كم هاي ديگر نثر دوره ساماني، بهره ) از ويژگي4

  متن زير از كدام اثر برگزيده شده است و مربوط به كدام دوره نثر است؟ - 2

بوذرجمهر گفت: اي فلان همه چيز در عالم تو داني؟ جمهر گفت: ر، بوذ. پيش رسول با وزيررسول را بار دادبه روزگار خسرو، رسولي آمد از روم. «
  »اند. همه چيز همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده

  نامه ـ دوره غزنوي و سلجوقي ) قابوس2    نامه ـ دوره غزنوي ) سياست1

  ) تاريخ بيهقي ـ دوره سلجوقي4    ) كيمياي سعادت ـ دوره ساماني3

  ترتيب در كدام گزينه درست آمده است؟ به» سفرنامه«و » تفسير سوره يوسف«نويسنده  - 3

  ) محمدبن جرير طبري ـ احمدبن زيد طوسي2  ) احمدبن زيد طوسي ـ ناصرخسرو قبادياني1

  ) ناصرخسرو قبادياني ـ احمدبن زيد طوسي4  ) امام محمد غزالي ـ محمدبن جرير طبري3

  است؟» متوازي«كار رفته  هاي به در كدام گزينه همه سجع - 4

  كند شود / جان به هواي كوي او خدمت تن نمي دل به اميد روي او همدم جان نمي )1

  .) در بدايت بند و چاه بود، در نهايت تخت و گاه بود2

  ) اي منور به تو نجوم جمال / اي مقرر به تو رسوم كمال3

  گيري جان در قدمت ريزم ) گر عزم جفا داري سر در رهت اندازم / ور راه وفا4

  تري دارد؟ ارزش موسيقايي بيش» سجع«ت از نظر كاربرد كدام بي - 5

  ) ما برون را ننگريم و قال را / ما درون را بنگريم و حال را2  ) هم عقل دويده در ركابت / هم شرع خزيده در پناهت1

  گويد درودي؟ نمي خواند سرودي؟ / چرا ساقي ) چرا مطرب نمي4  درمان صل تو، راه پر آسيب / درد عشق تو، درد بي) راه و3

  است؟ نادرستهاي مقابل كدام بيت،  آرايه - 6

  ) ز گرز تو خورشيد گريان شود / ز تيغ تو بهرام بريان شود (تكرار ـ جناس)1

  (استعاره ـ ايهام) ) بهاري كز دو رخسارش، همي شمس و قمر خيزد / نگاري كز دو ياقوتش همي شهد و شكر ريزد2

  د / دلم نشاط و طرب را فراخ ميدان بود (تشبيه ـ كنايه)) هميشه شاد و ندانستمي كه غم چه بو3

  ) گل بخنديد و باغ شد پدرام / اي خوشا اين جهان بدين هنگام (تشخيص ـ تناسب)4

  »سازم سوزم و مي زارم / بر بوي تو همچون عود مي نالم و مي  يندر چنگ تو همچون « كدامند؟ مقابلهاي بيت  آرايه - 7

  نما ـ تشخيص ) تشبيه ـ كنايه ـ متناقض2  ـ جناس ـ ايهام ) ايهام تناسب ـ استعاره1

  آميزي ـ تشبيه ـ ايهام تناسب ) جناس ـ حس4  ) تشخيص ـ مراعات نظير ـ تلميح ـ ايهام3

  »تير بلاي او را جز دل هدف نباشد / تيغ جفاي او را جز جان سپر نباشد« است؟ غلطبا توجه به علوم و فنون ادبي كدام گزينه  - 8

  ايجاد كرده است.» موازنه«هاي متوازن و متوازي  ل سجع) تقاب1

  گونه است: ) تقطيع هجايي مصراع اول اين2

  شد  با نَ دف هـ دل جز را او يِ  لا  بـ  رِ تي

  .دارد شش مصوت كوتاه وجود ،مصراع دومخط عروضي ) در 3

  است.» ادبيات غنايي«) شعر، در رده 4

  شود؟ ، چند هجاي كشيده و چند هجاي كوتاه ديده ميترتيب در تقطيع هجايي بيت زير، به - 9

»تر آيد سخنش ناصواب ل نكند در جواب / بيشهر كه تأم«  

  ) پنج هجاي كشيده ـ نهُ هجاي كوتاه2  ) سه هجاي كشيده ـ هشت هجاي كوتاه1

  ) سه هجاي كشيده ـ ده هجاي كوتاه4  ) دو هجاي كشيده ـ هفت هجاي كوتاه3

  ا، كدام گزينه با حذف همزه تلفظ شده است؟با توجه به علامت هجاه -10

) بادآورده:1  Υ Υ    2آور: ) پيام  Υ Υ  

آموز: ) دانش3   Υ    4اندام: ) خوش Υ Υ  

  است؟ نادرستمفهوم كدام بيت، در مقابل آن  - 11

  دن انسان)شرويم (متعالي  رويم / ما ز درياييم و دريا مي ) ما ز بالاييم و بالا مي1

  ) عالم همه عابدند و معبود يكي است / دنيا همه ساجدند و مسجود يكي است (يكتايي آفريدگار)2

  ستيزي) دون، دانه از پيش مور (ظلم  ) مروت نباشد برافتاده زور / برَد مرغ3

  اي نهفته كه پيدا كنم تو را (هويدا بودن خالق) دل كه تمنّا كنم تو را؟ / كي بوده اي ز ) كي رفته4

  »سحر زدايد از لوح دل سياهي / خرّم كند چمن را باران صبحگاهي اشك« شود؟ از كدام گزينه دريافت مي مقابلمفهوم بيت  -12

  كندغبار / رشته باران گره از كار مستان وا  ) از هواي تر شود آيينه ما بي1

  دنبرد / چشمي كه تر به ياوري توتيا كن ) اشكش ز دل غبار كدورت نمي2

  ) گريه دائم سياهي را نبرد از بخت من / زاغ را بسياري باران نسازد پر سپيد3

 هاي اشك ام قطره اش / ريزد مسلسل از مژه ) چون عقد گوهري كه شود پاره رشته4

 

 

 

  



  شود؟ ب از كدام ابيات دريافت ميترتي به» ارزشي دنيا طلب بزرگي، بي«مفاهيم  -13

  بينم جهاني ديگر است كه مي الف) شد جهان بر من دگرگون يا كه من / اين

  ب) مهتري گر به كام شير در است / شو خطر كن ز كام شير بجوي

  ست و عاقلان دانند / كه روي آب نه جاي قرار و بنياد است پ) جهان بر آب نهاده

  نواز ت اي كارساز بندهت كردم باز / چه شكر گويميدار دوست) منم كه ديده به د

  ) ت ـ ب4  ) ب ـ پ3  ) پ ـ الف2  ) الف ـ ت1

  ؟نداردهاي ديگر قرابت مفهومي  كدام بيت با گزينه -14

  ) چند پرسي ز من چيستم من / نيستم نيستم نيستم من2  ) ماجراي من و معشوق را پايان نيست / هرچه آغاز ندارد نپذيرد انجام1

  ) در ازل بست دلم با سر زلفت پيوند / تا ابد سر نكشد وز سر پيمان نرود4  شود ما را و فارغي از حال دوستان يارا / فراغت از تو ميسر نمي) اگر ت3

  كدام ابيات با يكديگر تناسب مفهومي دارند؟ - 15

  شاني / صدق پيش آر كه اخلاص به پيشاني نيستيالف) طاعت آن نيست كه بر خاك نهي پ

  دوست به هر حيله رهي بايد كرد / طاعت از دست نيايد گنهي بايد كرد ب) در دل

  پ) اين جهان كوه است و فعل ما ندا / سوي ما آيد نداها را صدا

  آيد هم از ماست ست ما را گر غم از ماست / كه بر ما هرچه مي ت) گر شادي

 ) پ ـ ت4  ) الف ـ پ3  ) ب ـ ت2  ) الف ـ ت1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


